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 Abstract  

 Considering the importance of family studies and educational studies based on the 

interpretation of the Qur'an, the problem of the present article is the conceptualization 

of education/parenting and its boundaries with similar and opposite concepts based on 

the sixth verse of Surah Tahirim. In the first part, an attempt was made to 

conceptualize the serious meaning of the noble verse of Fahm and Vaqayeh as 

education with the method of exegesis and ijtihadi, and by observing the criteria of 

understanding the text and discovering the meanings, it was argued that "the incident 

in this verse, or from the introduction Or the example is education" and this 

conclusion was reached that the process of prevention and preventive education is 

under the terms of education and should not be turned into a harmful and misleading 

process. In the second part, an attempt was made to draw the relation of "preventive 

education" with other similar and opposite concepts, and the result was obtained that 

the core of preventive education is divine guidance, and preventive education is in 

conflict with liberal education and secular education. It is equal to the concept of 

guidance and training, including education, guidance, and enjoining good and 

forbidding evil. Also, the case regarding the concept of custody and provision of 

general alimony and the concept of guardianship can be equal. 
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 ٣٣السنة 

 ١٤٠٤ربيع 

 ١١٣ - ١٣2صص: 

 
 

 ١٤٤۵  ⁄  6  ⁄  ١۹تاريخ الاستلام: 

 ١٤٤6  ⁄  ١  ⁄  ١۵ :تاريخ المراجعة

 ١٤٤6  ⁄  ١2  ⁄  ٤: تاريخ القبول

 ١٤٤۷  ⁄  ١  ⁄  2۷تاريخ النشر: 

  

 تحليل التربية من الآية السادسة من سورة التحريم

  1سيدنقي الموسوي 

DOR: 20.1001.1.22516972.1404.33.66.5.5 

 

 الملخص

تكمن   نظراً لأهمية الدراسات الأسرية والدراسات التربوية المبنية على تفسير القرآن، فإن مشكلة المقال الحالي 
في تصور التربية/التربية وحدودها مع المفاهيم المتشابهة والمتضادة استناداً إلى الآية السادسة م  سورة التحريم. 

( تمن  محاولنة تصنور    يومنهج البحث هو الوصفي والاستنتاجي والتحليلي. في الجزء الأول )التفسنير الانانا   
خلال التدريب علنى سسنلوا التفسنير والاجتهناد، ومن       المعنى الجدي للآية الكريمة في الفهم والأحداث م  

إمنا بسنبب    هين ترب يفني هن ا الآينة، فهن     هيالو ا"خلال مراعاة معايير فهم النص واكتشاف المعاني، اُستدل بان 
وتوصل  ه ا النتيجة إلى سن عملية الو اية والتدريب هي عملينة و ايينة ننم  طنرو       "مصداقالمقدمة سو ال

( تمن  محاولنة   يسن تتحول إلى عملية نارة ومضللة. وفي الجزء الثاني )التفسير الاسنتناا  التدريب ولا يجوز 
بنان جنوهر التربينة     ةهن ا النتيجن   يبمفاهيم سخرى مماثلة ومتضادة وتوصل  الن  "ييالتعليم الو ا"رسم علا ة 

التعليم العلماني. وهو يساوي مفهوم الو ايية هو الهداية الإلهية وسن التربية الو ايية تتعارض مع التربية الليبرالية و
التوجيه والتدريب، بما في ذلك التعليم والإرطاد والأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر. كما سن القضنية المتعلقنة   

 بمفهوم الحضانة وسحكام النفقة العامة يمك  سن تكون متساوية فيما يتعلق بمفهوم الولاية.
 .التربية، التربية، الأسرة المتمحورة حولهاالرعاية، الآية،  الكلمات الرئيسية: 
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 يمقاله پژوهش 

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

 ٣٠/٠٤/١٤٠٣: افتيدر خيتار

 ٠۹/٠۷/١٤٠٣: یبازنگر خيتار

 ١١/٠٣/١٤٠٤: رشيپذ خيتار

 ٠١/٠۵/١٤٠٤انتشار:  خيتار
 

 سال سي سوم

 ١٤٠٤بهار 

 ١١٣ - ١٣2صص: 
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 ميششم سوره تحر هيبراساس آ تياز ترب یليتحل
   1 یموسو یدنقیس

DOR:  20.1001.1.22516972.1404.33.66.5.5 

 چكيده
تفسير  رآن، مساله نوطنتار حاننر عبنارت    پژوهي و ماالعات تربيتي مبتني بر باتوجه به اهمي  خانوادا 

پردازي تربي /فرزندپروري و مرزطناسي آن با مفاهيم مشابه و متضاد براساس آينه طشنم   اس  از مفهوم
سورا تحريم. روش پژوهش توصيفي، استنباطي و تحليلي اس . در بخش اول )تفسنير إنانا ي( تنلاش    

پردازي گردد و فهم و و ايه به مثابه تربي ، مفهوم طد با روش تفسيري و اجتهادي، مراد جدي آيه طريفه
و ايه در اي  آيه، يا از باا مقدمه ينا  »با رعاي  نوابط فهم مت  و كشف معاني، اينگونه استدلال طد كه 

و اي  نتيجه حاصل طد كه فرايند و اينه و تربين  و نايي تحن  اطلا نات      « مصداق، همان تربي  اس 
د انراري و انلالي تبديل گردد. در بخش دوم )تفسير استناا ي( تلاش طد تربي  اس  و نبايد به فراين

با ديگر مفاهيم مشابه و متضاد ترسيم طود و اي  نتيجه حاصل به دسن  آمند كنه    « تربي  و ايي»نسب  
هسته تربي  و ايي، هداي  الهي اس  و تربي  و ايي با تربي  ليبرال و تربي  سنكولار در تضناد   سخ 

مساويِ مفهوم هداي  و تربي  و اعم از تعليم، ارطاد و امر به معروف و نهي از منكر اسن .  اس . و ايه 
توانند مسناوي   مني همچني  و ايه نسب  به مفهوم حضان  و تامي  نفقه اعم و نسب  به مفهنوم ولاين    

 باطد.

 محوريمرا ب ، آيه و ايه، فرزندپروري، والدگري، خانوادا ها:  کليدواژه
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 ١٤٠٣زمستان |شصت و پنجمشماره   | سي و دوم سال ١١٤

 مقدمه

هميشه اصطلاحات و مفاهيم مهم بوده و هستتدد و تعتارين نقته مهمتي در علتوا انستاني دا تته و        

 ود و تلاش فلاسفه تحليلي تعلتيم و  دارند. اين مهم در تعليم و تربيت و بويژه تعرين تربيت نيز ديده مي

  ود.  مي تربيت براي تحديد مفاهيم و تحليل زباني اصطلاحات و واژگان در همين راستا ارزيابي

تعارين تربيت براساس ميتزان داالتت ارز تها در تعريتن، بته دو دستته تعتارين هد تاري و         

 وند. فراغت تعرين تربيت از ارز ها، هرچدد مورد توصيه براي است؛ امتا  بددي ميتحليلي طبقه

بازرگتان،  ، ١محور و ارز تي)نلر توان انکار کرد که تربيت اساسا امري ارزشبه تصريح براي، نمي

(. آنگونه که براتي،  85: ١٣7٦، باقري و عطاران، 2( و ماهيته هد ارين است )برزيدکا١١7: ١٣9١

گويدد تربيت بصورت ضمدي  تامل ايتن معداستت    داندد و ميارز ها را پدهان در تعرين تربيت مي

(. 25: 9٦١9، ٣ تود )پيتترز  که چيزي ارز مدد با قصد و رو ي قابل قبول، به کسي ديگر مدتقل مي

-هاي هد اري تعليم و تربيت، اهداف، ارز ها و استاندارهايي براي تربيتت فتراهم متي   اساساً نظريه

هايي را پترورش  هايي درباره ايدکه تربيت چه بايد با د و چه مده( و ديدگاه2٠١٠، ٤کددد )دالدتي

و  5دتد )فرانکدتا  کها را پترورش دهتد، فتراهم متي    دهد و چرا و چگونه و به چه کسي بايد آن مده

 (.2٠٠2ديگران، 

تفسير تربيتتي  »در ميان تعارين هد اري و ارز ي، تلاش براي مطالعات قرآني و پيشبرد قلمرو 

سازي علوا تربيتتي اهميتت دوچدتدان دارد. آيته  شتم      سازي و اسلاميبه دليل اهميت بومي« قرآن

کدتد، بستيار مهتم    را مطتر  متي  سوره مبارکه تحريم از جهتي که مفهومي از تربيت و فرزندپروري 

 وَ الدَّتاسُ  وَقُودُهَتا  نتاراً  أَه لتيکمُ   وَ أَنْفُسَتکمُ   قُتوا  آمَدُتوا  الَّتيينَ  أَيُّهَتا  ايت » فرمايتد: است. اين کريمه مي

 و هتا  انسان آن هيزا که آتشى از را اود اانواده و اود ايد، آورده ايمان که کسانى اى»؛ «الْحِ ارةَُ

. اين آيه از آيات طلايي در تربيتت )اتانوادگي( استت کته پشتتوانه      «نماييدحفظ  ،هستدد ها سدگ
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 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١١۵

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

رود. همانطور کته صتدر    هاي تربيتي والدين به  مار مي محکمي براي استدباط بسياري از مسئوليت

 ت.( نيز به حوزه االاق و اودسازي مرتبط اسأَنْفُسَکمُ  قُواآيه )

فرزنتدپروري و والتدگري در عصتر حاضتر و     تغيير در تعرين، ماهيتت و کتارکرد اتانواده و    

 کدد.   ضرورت مطالعات اسلامي و قرآني در اين زميده را دوچددان مي

 داسي و مرز داسي تربيت/فرزندپروري براستاس  بدابراين مساله نو تار حاضر عبارت از مفهوا

آيته  شتم   پردازي و مرز داستي تربيتت از   آيه  شم سوره تحريم.  درحداطلاع تلاش براي مفهوا

تفستير  »ها ندارد و اين تلاش در زمره بستط ادبيتات   سوره مبارکه تحريم، سابقه چدداني در پژوهه

هتا  رود. البته تمرکز بر تفسير آيه  شتم ستوره تحتريم در براتي پتژوهه     به  مار مي« تربيتي قرآن

( که ١٣9٦رمي )آبادي و اکده ود که براي صرفاً از يک زاويه بدان پردااته ماندد حاجيديده مي

( بته تفستير ايتن    ١٣9٤از مدظر قاعده دفع مدکر به اين آيه پردااته و يا اگر ماندد اسعدي و ديگران )

کتاوي تربيتت متمرکتز    تربيت ديدي را استخراج کرده، بر مفهتوا  هاي روشآيه پردااته و اصول و 

 ر نبوده است.فلسفي ماندد نو تار حاضر مدنظ- داسي اجتهادي و تحليلينبوده و يا روش
 

 پژوهش یشناس روش

پردازي تربيت در آيه  شم تحتريم استت. بتراين استاس     گفتيم که مساله نو تار حاضر، مفهوا

پژوهه، روش توصيفي، استدباطي و تحليلي است. توضيح آنکه نو تار حاضر از يک سو به  روش

دنبال تفسير يک آيه است. تفسير قرآن عبارت استت استت از بيتان معتاني آيتات قترآن و کشتن        

( بدابراين اين نو تار به دنبال کشن مداليل تصوري و ٤/ ١، ١٤١7)طباطبايي، « مقاصد و مداليل آن

پتردازي تربيتت   ولي و ثانوي  و کشن مراد جدي آيه  ريفه است. از ديگر ستو، مفهتوا  تصديقي اُ

براساس اين آيه مساله اين مساله است، پس به دنبال تطبيق تعرين تربيت بر اين آيته و بازتحليتل و   

بازتعرين تربيت و مرز داسي آن با ديگر مفاهيم مشابه و متضاد در پرتتو ايتن آيته استت . رو تن      

 ود؛ گفته مي« تفسيرِ إنطاقي»در بخه اول، هدف، تفسير متن آيه  ريفه است که به آن است که 

سد ي استتداد آن  اما بخه دوا به دنبال عرضه موضوعي از اارج از آيه  ريفه به آن آيه و صحت

(. در ادامته  ٣٤: ١٤2١ تود )صتدر،  گفته مي« تفسير إستدطاقي»است که به تعبير  هيد صدر، به آن، 

پاسخ به پرسه اول در بخه اول )تفسير انطاقي( در ابتدا به  ر  معداي آيته و واژه وقايته و   براي 



 

  

 ميششم سوره تحر هيبراساس آ تياز ترب يليتحل

 ١٤٠٣زمستان |شصت و پنجمشماره   | سي و دوم سال ١١6

پتردازي   ود وقايه به مثابه تربيت، مفهتوا  ود و سپس تلاش ميکشن مراد جدي آن پردااته مي

وقايته در ايتن   » ود و با رعايت ضوابط فهم متن و کشن معاني الفاظ، ايدگونه استتدلال  تود کته    

تربيتت  » تود و ستپس نستبت    در بخه دوا )تفسير استدطاقي( تتلاش متي  «. ، همان تربيت استآيه

با ديگر مفاهيم مشابه و متضاد ترسيم گردد تا به مرز داسي و تحديتد مفهتواِ تربيتت يتاري     « وقايي

اجتهتادي )فقتاهتي( استت و روش بخته دوا      -رسانده با د. بدتابراين روش بخته اول، تفستيري   

 .فلسفي -تحليلي

 پژوهش سؤالات

 داسي و مرز داسي تربيت/فرزندپروري براستاس آيته   الاصه آنکه مساله نو تار حاضر مفهوا

 شتم ستوره تحتريم     آيته تفستير   .١ شم سوره تحريم. است و سوالات پژوهه به قرار زير است: 

ر ايتن  )مبتدتي بت   ايتربيت وقايه. ٣ ؟است پردازي  دهچگونه مفهوا تربيت . در اين آيه،2چيست؟ 

  ؟دارد و متضاد چه نسبتي با مفاهيم مشابه آيه(

 های پژوهش یافته

  پردازی تربیتتفسیر آیه برای مفهوم.1

پتردازي تربيتت ااتصتا     سوال اول و دوا پژوهه به تفسير آيته  تريفه و چگتونگي مفهتوا    

  ود. دا ت و در اين م ال بدان پردااته مي

مورد ارتباط همسران و روابط اانوادگي آغتاز و ستپس   سوره مبارکه تحريم با چدد توصيه در 

دهد تا اود و اهتل اتود را از   نمايد و در آيه  شم به مومدان دستور ميبه موضوع طلاق ا اره مي

آته جهدم صيانت نمايدد و در آيه بعدي از عدا وجود عير براي کافران و لتزوا توبته از گداهتان    

فرمايد: يَا أَيُّهَا الَّيِينَ آمَدُتوا قُتوا أَنْفُسَتکمُ  وَ    ه  شم چدين ميآورد. آيتوسط مومدان سخن به ميان مي

همُ  وَ يَفعَْلُونَ مَتا  أَه لِيکمُ  ناَراً وَقُودُهَا الدَّاسُ وَ الْحِ اَرةَُ عَلَي هَا مَلائَِکَةٌ غِلاَظٌ  ِدَادٌ لاَ يعَ صُونَ اللَّهَ مَا أَمرََ

ايد، اود و اانواده اود را از آتته  ت: اي کساني که ايمان آوردهيُؤمَْرُونَ. ترجمه آيه ايدچدين اس

گيتر  زنه آن مردا و سدگ است، صيانت کديد. آتشي که فر تگاني اشتن و ستخت  جهدم که آته

قُتوا  »کددد. مساله نو تار حاضر اين است که تعبير موکّل آن هستدد و از اوامر اداوند سرپيچي نمي

پتردازي و  تواند به معداي تربيت با د و دراين صتورت مفهتوا  عداست و آيا ميبه چه م« أَه لِيکمُ  ناَراً
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مرز داسي تربيت چگونه است. براين اساس در دو بخهِ إنطتاقي و إستتدطاقي بته تحليتل تربيتت و      

 تحديد مفهومي آن پردااته  ده است. 

  . تفسیر مفردات آیه1-1

بايتد  « يا ايها اليين آمدتوا »اي عبارت يک. مخاطب تکلين: درباره مخاطب تکلين وقايه و معد

گفت که اين اطاب عاا است و  امل همگان اعم از زن و مرد استت؛ زيترا اولاً کاربستت صتيغه     

ميکر براي جدس انسان بدون لحاظ جدسيت از نظر لغوي و استعمال عربي و نيز استتعمالات قترآن   

ردان با تد، بتا الغتاء اصوصتيت ايتن      جايز و رايج است؛ ثانياً برفرض که اين عبارت صرفاً  امل م

حکم به زنان قابل تعميم است و آنان نيز ماندد مردان مکلن به صيانتي از اود و اهل مکلن  دند. 

بدابراين همچدانکه پدران و مادران مخاطب اين آيه هستدد؛ فرزندان و اواهران و برادران نيز مخاطتب  

ايه فرزنتدان هستتدد و هتم بترعکس و هتم بترادران و       هستدد. بدابراين هم پدران و مادران مکلن به وق

  ود.   اواهران نسبت به همديگر و نيز ديگر اعضاي اانواده. در ادامه قلمرو اهل تعيين مي

از ماده وقي است. وقايه در لغت به معدتاي حفتظ و مدتع استت     « قوا»دو. معداي ماده وقايه: واژه 

: ١٤2١رآني نيز به همين معداست )راغب اصتفهاني،  ( و در استعمالات ق٤٠١/ 5، ١٤١٤)ابن مدظور، 

انفتس و اهتل   « قُوا أَنْفُسَکمُ  وَ أَه لِتيکمُ  نَتاراً  »(.  ماده وقي، متعدّي به دو مفعول است. در عبارت 88١

 ود. با نظر به اين نکته بايد گفت فرايدد صيانت و وقايت مفعول اول و نار مفعول دوا محسوب مي

. وقايه ٣کددده )واقي و صائن(، . وقايه2. فعل وقايه و صيانت، ١د عدصر است: در اين آيه داراي چد

 . مصون عده يا مفعول دوا )يعدي نار(. ٤ ونده )مصون يعدي انفس و اهل(، 

بايد دانست به قريده مداسبات حکم و موضوع، مدظور از آته، نفس آته جهتدم نيستت؛ زيترا    

وقايه از آته جهدم در آاترت، در محتدوده ااتيتار مکلفتان      أولاً اکدون جهدم وجود ندارد و ثانياً

، حفظ و حراست ديگري از موجبتات جهتدم استت. در ايتن     «وقايه از نار»نيست. بدابراين مدظور از 

اواهد بتود، عبتارت استت از فعتل محرمتات و      « جهدمي  دن»دانيم که آنچه موجب صورت، مي

دي حفظ و مراقبت اود و اهل از ترک واجبات و فعل يع« وقايه اهل از نار»ترک واجبات. بدابراين 

وقايه »محرمات. همچدين صيانت از اود و صيانت از اهل هم ماهيتاً متفاوت است. به عبارت ديگر، 

به معداي فعل واجبات و ترک محرمات است و انسان بايد مراقتب اتود با تد تتا مرتکتب      « الدفس



 

  

 ميششم سوره تحر هيبراساس آ تياز ترب يليتحل

 ١٤٠٣زمستان |شصت و پنجمشماره   | سي و دوم سال ١١8

چيدي و داالت در بيده، گرايه و رفتتار  تخ    ميدهبه معداي ز« وقايه الاهل»محرمات نشود؛ اما 

نمايد؛ زيرا در تربيت نيز ديگر )اهل( است و همين نکته مفهوا وقايه را به مفهوا تربيت نزديک مي

آفريدي در مبادي صدور فعل ااتيتاري )يعدتي تصتور، تصتديق،  توق،      کدد با نقهمربي تلاش مي

 بخشي و اصلا  رفتار در متربي اقداا کدد.  )تعليم(، انگيزهافزايي  وق اکيد و أراده( به معرفت

داراي هيئت امري است که در وجوب ظهور دارد. اين ظهور « قوا»واژه «: قوا»سه. معداي هيئت 

 ود. توضيح آنکه ممکن است گفته  ود که ماده وقايته  بوسيله مفعول دوا يعدي واژه نار، تاييد مي

ق با ظهور هيئت امتر در وجتوب، تعتارض دارد؛ چراکته تکليتن بته       داراي اطلاق است و اين اطلا

حراست در همه سطو  و مراتب وقايه، تکليفي بمالايطتاق استت؛ زيترا بختاطر مفعتول دوا )نتار(،       

 گيريد. هيچگاه اطلاقي براي ماده وقايه  کل نمي

نتي ه آنکه وقايهِ اود و اهل از فعل محرمات و ترک واجبتات، واجتب استت. دربتاره معدتاي      

وجوب نسبت به اود و اهل نيز تفاوتي درميان استت. توضتيح آنکته وجتوب وقايته اتود از فعتل        

محرمات و ترک واجبات، حکمي جديد غير از حرمتِ محرمات و وجوب واجبات نيست! و هتي   

ود ندارد و نهايتاً تاکيد است؛ اما وجوب وقايه اهتل از فعتل محرمتات و    تاسيسي در اين اطاب وج

ترک واجبات، وجوبي تاسيسي و جديد است و مسئوليتي جديد )فارغ از تکالين اود( بته عهتده   

 مخاطبان تکلين و والدين قرار داده است. 

داي ااتصا  و اليه با د، به معچهار. معداي اهل: واژه اهل اگر به صورت مطلق و بدون مضاف

اي اضتافه   (. اگر اهتل بته کلمته   28/ 2، ١٤١٤با د)فيومي، آن، قرابت مي  تعلق است و معداي اصلي

ويتژه زوجته   ترين افتراد و بته   به معداي نزديک« الرجل  اهل» ود.  اليه معدا مي  ود، به تداسب مضاف

معدتاي زوجته و اولاد و    تتر بته   الرجل در دايتره وستيع  (. گاهي اهل29/ ١١، ١٤١٤مدظور، است )ابن

( و گتاهي در  5٠/ ١، ١979 تود )مطترزي،    کساني که در عيال و نفقه مرد جاي دارند، اطتلاق متي  

 ود )همتان(. گتاهي    تر حتي برادر، اواهر، عمو، پسرعمو و پسراوانده را هم  امل مي دايره وسيع

(. در قترآن کتريم   ٤5٣/  ٣ ، ١٤١5الرجل به عشيره و ذوالقرباء معدا  ده است )فيروزآبادي، هم اهل

. در  ماري ديگتر، بته   (٣5نساء، )به معداي نزديکان به کار رفته است  واژه اهل، در براي از آيات

اي ديگتتر،  ( و در آيتته١2معدتتاي متتادر و اتتواهر و ديگتتر زنتتان )بتتراي نگهتتداري نتتوزاد( )قصتت ، 

فتردي اتا  از اتانواده     ( و در جتايي ديگتر اهتل بته معدتاي     7٣البيت بر زوج و زوجه )هود،  اهل
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نيتز بته    (٣٣احتزاب،  )(( به کار رفته استت. در آيته تطهيتر    ٣٠-29(، برادر )طه، ٤٦-٤5)پسر)هود ، 

   يعه )طبرستي، م متع   مفسران همه ( و١98/ 5، ١٤٠٤سدّت )سيوطي،  اهل مفسران از اذعانِ براى

 )صلي الله عليه و آله( مراد است. (، داتر، نوه و داماد )و يا برادرزادهِ( پيامبر559   ،8 ج البيان،

اگر درمورد  مول واژه اهل نسبت بته ديگتر بستتگان و فاميتل ترديتد وجتود دا تته با تيم بايتد بته           

قتدرمتيقن ااتي کتترد کته عبتارت استتت از زوجته و أولاد کتته پتژوهه حاضتر کتته در متورد تربيتتت و         

رزندِ همسر لفظاً يا مداطتاً مشتمول آيته    فرزندپروري است را کفايت اواهد کرد. البته فرزنداوانده و نيز ف

 با د. ريفه مي

و از جمله پدران  اعم از مردان و زنان ها: براساس آيه وقايه، همه مکلفانبددي دلالتپدج. جمع

با دد، وظيفه حفتاظتي و صتيانتي   و مادران، نسبت به اانواده اويه که فرزندان قدر متيقن آن مي

 از آته دوزخ را فراهم نمايدد. دارند و واجب است زميده ن ات 

 یه بمثابه تربیت  تبیین وقا. 2-1

تربيت دانستن وقايه در آيه  شم سوره مبارکه تحريم، با تحليل دقيق مفهوا وقايه و قرائن لُبّيِّه و 

 ود. توضيح آنکه وقايه لفظاً يعدي نگهداري و نار هم لُبّاً به معدتاي عتياب  تاني    لفظيّه تصديق مي

درنتي ه نگهداري يعدي نگهداري از موجبات نار نه اودِ نار. از سوي ديگر لُبّاً باتوجته   جهدم است؛

به وجود ااتيار در فرزند و ااتياري بودن راه حق و باطل در قرآن، وقايه از موجبات نار بته معدتاي   

استت و   ورود/داالت/تاثيرگياري در مقدمات فعل ااتياري فرزند )انتخاب موجبات نار و جدتت( 

 «.تربيت»اين معدا از وقايه، يعدي 

، اين است کته اگتر متراد از وقايته، وقايته برآيدتدي )و نته        «تربيت بودن وقايه»از ديگر  واهدِ 

تر است. زيترا  فرايددي( و ناظر به حاصل مصدر )و نه معداي مصدري( دانستيم، صدق تربيت واضح

- ود و يا اطميدان به تحقق اي اد نمييفرزند محقق نم« بهشتي  دن»با يکبار گفتن و تيکر و امر، 

ريتزي، استتمرار و تمهيتد    فرزندان، نيازمدتد برنامته  « بهشتي  دن»و « رهيدن از جهدم» ود و هدفِ 

اي است که اطتلاق آيته را آبتي از تخصتي  روايتاتِ حاصتره       است و اين نکته اود، قريده دااليه

 نمايد.امرونهي، مي هاي روشوقايه به 
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مساوق و « بهشتي  دن»)که مدلول آيه است( با « رهيدن از جهدم»ل  ود که ممکن است ا کا

ملازا نيست. در جواب بايد گفت: هرچدد تلازا عقلي ميان ايددو وجود ندارد؛ امتا در ايتن بحت ،    

تلازا و دقت عقلي لزومي ندارد. بدابر گزارش آيات و روايات، در آارت تدها دو وضعيت بهشت 

به معدتاي  « وقايه کردن از جهدم»حدواسطي در آارت وجود ندارد؛ بدابراين و جهدم وجود دارد و 

 است.« وارد کردن به بهشت»

نتي ه آنکه تربيت، مقدمه وقايه )بته معدتاي حاصتل مصتدري( و يتا مصتداقِ وقايته )بته معدتاي          

 المقدمه! مصدري( است و تربيت مدلول التزامي آيه است؛ به التزاميّتِ مقدمه براي ذي

ديگر آنکه تربيت وقايي، هم تربيت پيشگيرانه است و هم تربيت درمانگرانه و اطلاق وقايه  نکته

 در آيه، هم  امل دفع است و هم رفع.  

پاسخ به يک ا کال: ممکن است گفتته  تود کته وقايته، مقتول بته تشتکيک استت و صِترف          

ايه، ديگر تربيت نيست؛  ود. بدابراين اضعن مصاديق وقبازداري از ان اا محرمات را هم  امل مي

دهتي فرزنتد بته فعتل واجبتات و تترک       ريزي بتراي جهتت  چراکه تربيت يعدي هدفگياري و برنامه

المصاديق، وقايه صادق است و نيازي نيستت وقايته بته تربيتت معدتا      تر، با اقلّ محرمات. به تعبير فدي

  ود.تقويت مي ود. اين ا کال توسط رواياتي که وقايه را به امرو نهي مدحصر کرده 

 در پاسخ بايد گفت: 

اند، وقايه را تدها بر امر و نهتي  اولاً رواياتي که در ذيل آيه  شم سوره مبارکه تحريم وارد  ده

اند و هتردو  ديگر ماندد دعوت، تعليم، تاديب و ... نيز تطبيق داده هاي روشاند؛ بلکه بر تطبيق نداده

 ات به  ر  زير است: دسته داراي سدد معتبري هستدد. اين رواي

 روایات تطبیق وقایه بر امرونهی الف.

[ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن  صحيحه ابوبصير: عده ]محمد بن يعقوب -

حف  بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله )عليه السلاا(، في قول الله عتز و جتل:   

 (؛ ٦2/  5، ١٤٠7)کليدي، « تأمرونهم و تدهونهم»قُوا أَنْفُسَکمُ  وَ أَه لِيکمُ  ناراً، کين نقي أهلدا؟ قال: 
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أبوبصير: و عده ]محمد بن يعقوب[ بإسداده عن عثمان بن عيسي عتن ستماعه عتن ابتي      ۱معتبره -

قوا أنفسکم و أهليهم نارا قلت کين اقيهم، قال )ع( تأمرهم بما أمتر الله  »بصير في قول الله عز و جل 

«. کدتت قتد قضتيت متا عليتک      و تدهاهم عما نهي الله فإن أطاعوک کدت قد وقيتهم و إن عصتوک 

 (. ٦2/ 5، ١٤٠7و کليدي،  ٤2٤/ 5 ، ١٤١٦)بحراني، 

[ عن عدة من أصحابدا، عن أحمد بن محمد، عن  عبدالاعلي: و عده ]محمد بن يعقوب 2روايت -

محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عيافر، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلى مولى آل ساا، عتن  

« يا أَيُّهَا الَّيِينَ آمَدُوا قُوا أَنْفُسَکمُ  وَ أَه لِيکمُ  نتاراً »لما نزلت هيه الآية: »سلاا(، قال: أبي عبد الله )عليه ال

جلس رجل من المسلمين يبکي، و قال: أنا ع زت عن نفسي و کلفت أهلي. فقال رسول الله )صتلى  

)بحرانتي،  « عدته نفستک.  الله عليه و آله(: حسبک أن تأمرهم بما تأمر به نفسک، و تدهاهم عما تدهى 

 (.٦2/ 5، ١٤٠7؛ کليدي، ٤2٣/ 5، ١٤١٦

 تربیتی غیر از روش امر و نهی:  های روشب( روایات تطبیق وقایه بر 

صحيحه سليمان بن االد: عده ]محمد بن يعقوب[ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بتن محمتد    -

بن االد، قال: قلت لأبي عبد الله بن عيسى، عن علي بن الدعمان، عن عبد الله ابن مسکان، عن سليمان 

نعتم، إن الله  »)عليه السلاا(: إن لي أهل بيت و هم يسمعون مدي، أ فأدعوهم إلى هيا ]الأمتر[؟ فقتال:   

«. عز و جل يقول في کتابه: يا أَيُّهَا الَّيِينَ آمَدُوا قُوا أَنْفُسَکمُ  وَ أَه لِيکمُ  ناراً وَقُودُهَتا الدَّتاسُ وَ الْحِ تارةَُ   

 ود که آيه وقايه بر دعوت نيز تفسير  ( ملاحظه مي١٦8/ 2، ١٤٠7؛ کليدي، ٤2٤/ 5، ١٤١٦حراني، )ب

صتحيحه و معتبتره ابوبصتير     نيبدابرا با امر و نهي متفاوت است.« دعوت»و تطبيق  ده است و واژه 

 درصدد انحصار معداي آيه وقايه در روش امر و نهي نيستدد. 

 

همه راويان در اي  سند، توثيق دارند. اما در مورد عثمان ب  عيسي بحث وجود دارد. وي غيرامامي و وا في اس  و برخني  . 1

(. براساس ينك   244: 1411(. برخي در منفردات وي تو ف كردند )حلي، 120/ 11، 1410دانند )خويي،  توبه وي را ثاب  نمي

(. مرحوم خويي وي را بر اساس طهادت اب   ولويه، طيخ، علي ب  556: 1348نقل وي در طمار اصحاا اجماع اس  )كشي، 

( در مجموع، باتوجه به اينكه اي  رواي  جزء منفردات عثمان 120/ 11، 1410داند. )خويي،  إبراهيم و اب  طهرآطوا موثق مي

 نيس ، پس  ابل تصحيح اس  و در نتيجه سند، معتبر خواهد بود.

 ( معتبر نيس . 259/  9، 1410سام و عدم توثيقش )خويي، . سند اي  رواي  بخاطر عبدالاعلي مولي آل 2
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ز از حضرت علي )عليه السلاا( نقل  ده که در مورد معداي آيه در م امع روايي اهل سدت ني -

ديگري ماندد تعليم اير و تاديب تطبيق  ده است. در روايتتي ايشتان در    هاي روشوقايه، آيه را بر 

 (. 2٤٤/ ٦، ١٤٠٤)سيوطي، «  علّموا أنفسکم و أهليکم الخير و أدّبوهم»تفسير آيه وقايه فرمودند: 

تربيتي( در ميان مفسران و  ارحان هتم ديتده    هاي روشاز آيه وقايه )مطلق ثانياً بردا ت مطلق 

يأمرهم بأن »  ود.  يخ طوسي وقايه را به دعوت و ح ّ )برانگختن( بر طاعات معدا کرده است:مي

يقوا أنفسهم، أي يمدعونها و يمدعون أهليهم نتاراً، و إنمّتا يمدعتون نفوستهم بتأن يعملتوا الطاعتات، و        

(.  تيخ طبرستي وقايته را بته     5٠/ ١٠تا، )بي« يهم بأن يدعوهم إليها، و يحثّوهم على فعلهايمدعون أهل

ها و ح ّ بر افعال اير معدا کرده و سپس از مقاتل دعوت به طاعات و تعليم فرائض و نهي از ز تي

معدا اردبيلي هم وقايه را به نصيحت و تاديب (. مقدس٤77/ ١٠، ١٤٠8آورد )براي اين نظر مويد مي

قوا أهليکم الدار بدعائهم إلتى طاعتة   (.  ر  علامه م لسي از وقايه، مطلق است: 57١تا: کدد )بيمي

(. 8٦/ 7١و  8/2٦9، ١٤٠٣) الله و تعليمهم الفرائض و نهيهم عن القبتائح و حتثهم علتى أفعتال الخيتر     

، ١٣٦٤، قرطبي ود )تفسير وقايه به تعليم واجبات و نصحيت و تاديب در تفاسير ديگر هم ديده مي

  (.٣5١/ ١٤، ١٤١5ي، آلوس؛ 572/ ١٤22،١٠؛ فخررازي،١9٤/ 8

هتا و همته    اي است که از همه ظرفيتت افزارانه بدابراين مدظور از روش تربيت وقايي، صيانت نرا

. گيترد  را در برمتي  هتا  روشبرد و اطلاق آيته، همته    تربيتي براي صيانت فرزندان بهره مي هاي روش

 ورزي و ...(.  ، نهي، تدبيه، تشويق، محبتاعم از امر)

اند را مبدا قرار دهيم، بايد گفتت  ثالثاً برفرض که رواياتي که وقايه را بر امرونهي محصور کرده

که مدلول تصديقيه آنها، حصر نيست و برفرض هم حصر با تد، از نتوع حصتر اضتافي استت؛ نته       

براي صتيانت و حراستت و نگهتداري از     تربيتي هاي روشحصر حقيقي و اطلاق وقايه ) امل همه 

 اورد و اصطلاحاً آبي از تخصي  است؛ نار( تخصي  نمي

با تد )يعدتي   « حصر حقيقيِ وقايه در امرونهي»رابعاً برفرض که مطابق اين روايات، مدلول آيه، 

تتر از روش امتر و نهتي )مثتل روش توصتيه،      افيتن  هاي روشقوا اهليکم بالامر و الدهي(؛ اما قطعاً 

را تربيتت  « وقايته گفتتاري  »تبشير و ...( به طريق اُولي مشمول آيه است. بدابراين ايرادي نتدارد کته   

اين بود که با توجته  « وقايه بودنِ تربيت»)اعم از تعليم( بدانيم. به عبارت ديگر حدوسط استدلال به 



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١2٣

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

يکبار گفتن و امتر   با« بهشتي کردن فرزندان»به مداسبات حکم و موضوع و سياق آيه  ريفه، فرايدد 

  ود.و نهي کردن حاصل نمي

نتي ه آنکه وقايه، تربيت است )يا از باب مقدمه يا مصداق(. اين نتي ه را براي از معاصران نيز 

اند وقايه، بدون تربيت اطفال براي حصول عقايتد و ااتلاق صتحيح و تعلتيم     اند و گفتهاتخاذ کرده

(. براتي از فقهتاي معاصتر نيتز در     295/  ٣، ١٤29ران، احکاا مبتلابه ممکن نيست ) يرازي و ديگ

 (. ٦2: ١٤١5رساله اود براي لزوا تربيت اولاد به همين آيه  ريفه، استشهاد نمودند )حکيم، 

 «: وجوب تربیت وقایی»زوایای دیگر از 

پس از رو ن  دن دلالت آيه  ريفه بر وجوب تربيت وقايي،  ايسته استت در ايتن م تال بته     

 براي ديگر از زواياي اين حکم ا اره  ود. 

تربيت وقايي )کيفيه الوقايه( بايتد گفتت اطتلاق     هاي روشيک. در مورد دلالت آيه  ريفه بر 

الوقايه، تحتت اطلاقتات تربيتت    تربيتي را  امل است. به عبارت ديگر وجوب  هاي روشآيه، همه 

اواهد ماند. به اين معدا که فعل الوقايه، بايد تحت ضوابط و احکاا فوقاني و اطلاقات تربيتي با د؛ 

البته طبق قرائن لُبيّ و لفظي، اجبار )به معداي فلسفي و سخت که فرزند را مسلوب الااتيار نمايد يتا  

نرا و نيمه  هاي روشي آيه نيست و اطلاق، استفاده از فشار غيرمتعارفي بر او اي اد نمايد( مراد جد

گيرد. در م الي ديگر گفتيم که بکتاربردن اجبتار  تديد )وادا تتن متربتي بتا ستلب        نرا را دربرمي

ااتيار( و إکراه  ديد )وادا تن متربي با تهديد جان و آبرو( و إکتراه متوستط )وادا تتن متربتي بتا      

تهديد به سلب حقوق الزامي( در تربيت، جايز نيست و در مقابل، وادا تن متربي با تهديد به ستلب  

الزامي و وعده به تدبيه عاطفي و بدني افين، در تربيت عبادي جايز است. )نه واجب!(؛ حقوق غير

تربيتتي( مشتروط بته ايتن      هتاي  روشالبته کاربست اين روش و نيز استحباب امر کردن، )ماندد همه 

ها اين روش، موثرترين با د ) رط احتمتال تتاثير( و رو تي متوثرتر     است که بر اساس کار داسي

 (.١٤٠2ا د و موجب إضرار )آسيب( و إضلال نبا د )موسوي، درميان نب

دو. در مورد قلمرو وجوب تربيت وقايي نسبت به سن فرزنتدان بايتد گفتت کته اطتلاق آيته و       

معداي واژه اهل  امل همه دوران کودکي، نوجواني، جواني و بزرگسالي است و حتي دوران قبتل  

است. همچدين رو ن است که  يوه وقايه فرزنتدان   از بلوغ فرزندان را از باب مقدمه واجب،  امل

 بزرگسال به قريده مداسبات حکم و موضوع متفاوت اواهد بود.  
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سه. نکته فدي ديگر آنکه بر مبداي قريده عقلي، وجوب تربيت وقايي درصتورتي مد ّتز اواهتد    

ه وقايته بته معدتاي    تتر ايدکت   د که والدين نسبت به احتمال تاثير، اطميدان دا ته با دد. نکتته اضتافه  

حاصل مصدري در آيه  ريفه مقتضي اين نکته است که اگرچه به صورت انحلالي، احتمتال تتاثير   

 رط تد ز تکلين وقايه است؛ اما بايد توجه دا ته بته صتورت حاصتل مصتدري متديريت فرايدتد       

-و تاکتيک وقايه و بهشتي  دن برعهده والدين است و بسترسازي براي احتمال تاثير و تغيير رو ها

 ها و رويکردهاي تربيتي را نيز  امل است. 

 بندیجمع

فرمايد اهل بددي بخه تفسير انطاقي آيه  ريفه بايد گفت: اداوند در اين آيه ميدر مقاا جمع

اود را از جهدمي  دن، صيانت و حفاظتت و حراستت و مراقبتت نماييتد و گفتتيم کته تربيتت يتا         

آن. در نتي ه تربيت ديدي فرزنتدان بته معدتاي پترورش مستلمانِ       مصداقِ فرايدد وقايه است يا مقدمه

ريتزي،  ملتزا، بتر والتدين واجتب استت. اطتلاق آيته  تامل هرنتوع اقتداا اعتم از طراحتي، برنامته            

 تود کته وقايته و    هاي تربيتتي متدتوع متي   و  يوه هاي روشهدفگياري، رعايت اصول و کاربست 

را براي فرزندان آماده نماييد. « رهيدن از جهدم»لامي و تربيت را محقق نمايد؛ يعدي زميده زيست اس

« رهايي ااتياري از جهدم» ود؛ زيرا به قريده عقلي، اين اطلاق، به قريده لبُّيّه  امل اجبار فلسفي نمي

 مراد جدي آيه  ريفه است. 

د: بدتدي نمتو  صتورت « تربيت وقتايي »توان در تحليلي ديگر از عداصر و اضلاع اين نتي ه را مي

 داستي  کدهوقايه را به معداي حفظ، صيانت، نگهداري، حراست و مراقبت دانستيم. از مدظر انسان

 بايد گفت تربيت وقايي، به مثابه يک کده انساني داراي بعُد  دااتي، عاطفي و رفتاري است. 

ن هاي تربيتي بتر والتدي  ، کسب علم و آگاهي«تربيت وقايي»در بعُد  دااتي، بايد گفت که در 

افزايي والدين از دنياي روانشتدااتي  اندوزي و دانهاز باب مقدمه علميه، واجب است. بدابراين علم

تربيتتتي  هتتاي روشکودکتتان بتتراي همراهتتي بتتا تتتراز تحتتولي فرزنتتدان و نيتتز آگتتاهي از اصتتول و  

از است. همانگونه که مدظور « تربيت وقايي»م از/غيرم از و مفيد/غيرمفيد بخشي از سازه مفهومي 

تعلتيم  »با تد و  تربيت بمعداي عاا است که  تامل تعلتيم نيتز متي    « تربيت بودن وقايه در آيه  ريفه»

 به مثابه يک کده تخصصي، نيازمدد دانه تخصصي و کسب ت ارب است. « وقايي



  

   

 السلام( نشريات علمي دانشگاه جامع امام حسين )عليه ١2۵

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

، حکمتي توصتلي استت و    «وجتوب الوقايته  »در بعُد عاطفي و انگيز ي بايد دانست کته حکتم   

و همته امتور   « تربيتت وقتايي  »ربت الهي نيستت؛ امتا بايتد دانستت کته در      اصطلاحاً متقوا به قصد ق

توصّلي، دا تن نيت و انگيزه الهي و ادايي امري مستتحب استت و باتوجته بته مداستبات حکتم و       

-موضوع و نيز رواياتي که الو  نيتت را در فرايدتدهاي آموز تي و پژوهشتي و پرور تي برمتي      

يت وقايي، هم در هدف، و هتم در انگيتزه، اتدايي و الهتي      مارند، مورد تاکيد است. بدابراين ترب

اواهتد بخشتيد و   « تربيت وقايي»است و رو ن است که االا  چه طراوت و اثربخشي به فرايدد 

-گرتر اواهد  د که تربيت با اين رويکرد را با تربيت متدرن بتا رويکتردِ  تي    مهم، وقتي جلوهاين

 اي مقايسه  ود. انگار، کالايي و مبادله

در بعُد رفتاري، وجوب الوقايه، تحت اطلاقات تربيت اواهد بود؛ به اين معدا که فعتل الوقايته،   

بايد تحت ضوابط و احکاا فوقاني و اطلاقتات تربيتتي با تد. بته عبتارتي ديگتر وقايته و رهيتدن از         

بته مثابته يتک    « تربيتت وقتايي  » قاوت ابدي هم تکلين والدين است و هم حق فرزندان. بدتابراين  

 زا، غيرمعقول و اارج از ضوابط  رعي تبديل گردد. کده انساني نبايد به فرايددي آسيب

 از مفاهیم مشابه و متضاد« تربیت وقایی». مرزشناسی 2

پردازي وقايه به مثابه تربيت، در اين م ال به پرسه پس از فراغت از تفسير آيه  ريفه و مفهوا

نستبت  « تربيت وقايي»يفه با هدف مرز داسي وقايه و سوا پژوهه حاضر و تفسير استدطاقي آيه  ر

  ود. به مفاهيم مشابه و متضاد پردااته مي

 با مفاهیم مشابه: « تربیت وقایی»نسبت وقایه و 

پردازي که از وقايه صورت داديم، بايد گفت که نسبت وقايه و هدايت، نسبت باتوجه به مفهوا

چراکه طبق معداي لغوي و سياق آيه  ريفه، وقايته را  تساوي است و در نتي ه وقايه، هدايت است؛ 

همچدتين   تلاش براي حفظ و نگهداري از آته جهدم دانستيم که به معداي هتدايت کتردن استت.    

نسبت وقايه و ار اد و تعليم، نسبت عاا و اا  مطلق است به اين معدا کته وقايته اعتم از ار تاد و     

از مدکر با وقايه، نسبت عاا و اا  مطلق است؛ به  تعليم است. همچدين نسبت امربه معروف و نهي

 رود. اين معدا که امر و نهي بخشي از فرايدد وقايه بشمار مي
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تر به تربيت ا اره کديم، بايد نسبت تربيتت وقتايي بتا    همچدين اگر بخواهيم به مفاهيمي نزديک

-ايه و تربيت وقايي متي مفاهيمي چون حضانت، ولايت و تامين نفقه را تبيين کديم. از يک مدظر وق

تواند مساوق مفهوا حضانت با د؛ چراکه هسته مرکزي و اوليه معدتاي وقايته، حفاظتت و مراقبتت     

هاي فيزيکتي  است؛ اما بايد توجه دا ت که اصطلا  حضانت در فقه اسلامي بيشتر ناظر به مراقبت

يات کتودک لازا استت   و بدني و مادي اعم از تامين نيازهاي اوليه زيستي کودک تا آنچه براي ح

نمايي به سوي سعادت و رهيدن از تر متضمن معداي هدايت و راهبا د؛ اما وقايه در سطحي عاليمي

 قاوت ابدي است. اين سخن در مورد اصطلا  نفقه نيز جاري است. سرنو تت اصتطلا  ولايتت    

و تستليط در تتدبير   تر در مورد نفتوذ  تر است؛ چراکه ولايت در معدايي راقيدر فقه اندکي متفاوت

م موعه نيازهاي مادي و غيرمادي است که در ولايت بر اموال و مسائل مالي و اقتصادي و ولايت 

- ود. از سوي ديگر مفهوا وقايه با تمرکز بر زميدهبر ازدواج و ماندد آن در فقه اسلامي مت لي مي

وا ولايت که تصتدي و  سازي براي سعادت و  قاوت ابدي، ضمن تساوق با مفهوا هدايت، از مفه

وجته تمتايز   « گرانتهِ فرزنتد  سعادتِ ااتياري و انتختاب »گيرد و توليّ امورِ کودک است، ارتفاع مي

 وجه اواهد بود.مفهوا ولايت و وقايت اواهد بود. با اين توضيح نسبت ايددو، مِن

قتايي  همچدين نسبت وقايه با تربيت ديدي و تربيت اسلامي تستاوي و تستاوق استت و تربيتت و    

يعدي تربيت ديدي هم به معداي عاا )تربيت مبتدي بر دين/اسلاا( و به معداي اا  )به معداي پرورش 

ايمان و التزاا(. به همين مداسبت بايد ا اره کرد که اطلاق آيه  ريفه تماا ستاحات تربيتت اعتم از    

سي، تربيت علمي، اي، تربيت سياتربيت اعتقادي، تربيت عبادي، تربيت االاقي، تربيت  غلي حرفه

 تود و ايدگونته نيستت کته      دااتي هدري، تربيت علمي و فداورانته و... را  تامل متي   تربيت زيبايي

تربيت وقايي در عرضِ تربيت االاقي يا تربيت سياسي قلمتداد  تود کته در ايتن صتورت نگتاهي       

 سکولار اواهد بود. 

تتوان بته   متي « کم و ]قتوا[ اهلتيکم  قتوا انفست  »از مدظري ديگر با لحاظِ نسبت دو فراز آيه  ريفه 

« اتودتربيتي و دگرتربيتتي  »، «اودمراقبتي و دگرمراقبتي»، «اودسازي و دگرسازي»تفاوت مفاهيمِ 

تربيتت  »و « تربيتت وقتايي  »تاکيتد کترد. همچدتين بته تمتايزِ وقايته،       « اودنظارتي و دگرنظتارتي »و 

 مراقبت و اودمراقبتي توجه نمود. با مفهوا مراقبه )به مثابه يک فعل االاقي(، االاق« مراقبتي
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همچدين بر مبداي يک  بهه بايد ااطرنشان کرد که نسبت تربيتت وقتايي بتا تربيتت ااتيتاري،      

نسبت تساوي است. توضيح آنکه ممکن است گفته  ود وقايه اساساً تربيت نيست؛ زيرا تربيت بايد 

را نشانه گرفتته  « رهيدن از جهدم»گيرد و متصلبانه ااتياري با د و وقايه، ااتيار متربي را درنظر نمي

است. در پاسخ بايد گفت: باتوجه به قرائن مدفصله لفظي و نيز قرائن لُبّتي و يتا بته دلالتت تضتمدي،      

بدتابراين  «. وقايته ااتيتاري فرزنتدان از نتار    »مراد جديِ اداوند در اين آيه  ريفه، عبارت استت از  

ست و علاوه بتر آنکته تربيتتِ اجبتاري نيستت، تربيتتي اطا تکيب        تربيت وقايي، تربيتيِ ااتياري ا

از « وقايته  تدن  »است؛ يعدي « تربيتِ ارادي»است. با اين توضيح، تربيت وقايي بالاتر از اين، نوعي 

 رهگير تقويت اراده و ااتيار متربي و مقدمات  دااتي و انگيز ي اراده اوست. 

  کرد که آيا مفهوا وقايه )يا مراقبت، صتيانت و  توان اين پرسه را مطردرپايان اين بخه مي

تواند بديلِ واژه تربيت در مطالعتات تربيتت استلامي قترار     اي قرآني ميماندد آن( به مثابه کليدواژه

رسد پاسخ نظر ميگيرد و ب اي واژه تربيت که کاربرد آ کار و واضح قرآني ندارد، قرار گيرد؟ به

هوا هدايت، تربيت، تعليم و حتتي تزکيته نيستت کته مستتقيماً بته       مدفي است؛ چراکه وقايه ماندد مف

تر است و در معداي آن حي ِ صيانتي ا اره نمايد؛ بلکه مفهومي عاا« تمهيد تغيير در ديگري»فرايدد 

توان گفت: وقايه، وصنِ تربيتت استت و ايتن    و مراقبتي به مثابه هدفِ تربيت برجسته است! ليا مي

 گزين واژه تربيت و هدايت و تعليم با د. ظرفيت را ندارد تا جاي

 با مفاهیم متضاد: « تربیت وقایی»نسبت وقایه و 

« تربيتت استلامي  »)بته هردومعدتاي عتاا و اتا ( و     « تربيتت ديدتي  »را مستاوي  « تربيت وقايي»

)بته  « تربيتت ستکولار  »و «( تربيتت غيرديدي/ضتدديدي  »)به معداي « تربيت ليبرال»دانستيم. بدابراين با 

نسبت بته هتدايت، بتا    « تربيت اسلامي»در تضاد اواهد بود. توضيح آنکه «( غيرتربيت ديدي»اي معد

-که هدايت الهي را برنمي« تربيت ضدديدي»نمايد؛ برالاف تکلن، اظهار موضع ميصراحت و بي

نمايتد. در  تفاوتي نسبت به هتدايت الهي/وحيتاني اتختاذ متي    که سياست بي« تربيت سکولار»تابد و 

هتا، روايتتي   )به معداي پرورش ايمان( در براي اوانه« تربيت ديدي»جا، بايد ا اره کرد که  همين

تربيت »ناا برد که قطعاً با « تربيت ديديِ سکولار»توان از سکولار به اود گرفته و به همين دليل، مي

-رک و فعلطيفي از ت« عدا الوقايه»در تضاد است. با اين توضيحات، رو ن مي  ود که « ايوقايه

ستازي متربتي بته امتور     تفاوتي نسبت به هدايت متربي تا مشغول ود. از بيهاي تربيتي را  امل مي
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مبا ، مکروه، لهو و لغو که نقشي مستقيم در وقايه و هدايت متربي ندارد؛ تا اقداا به إضلال و إغراء 

 به جهل وي. 

در « چيزي، نهي از ضد عتاا آن چيتز  اقتضاء امر به »تيکر اين نکته لازا است که راقم به بح  

علم اصول و تقسيم ضد به ضد عاا )نقيض و ترک( و ضد اا  )فعل مضاد( توجه دارد و طيفتي  

هاي موافق و مخالن هم در ضد عاا و هم در ضد اا  وجود دارد و بدابر قول به عتدا  از ديدگاه

بته وقايته در آيته  تريفه،      اقتضاء، بردا ت فوق مخدوش اواهد  د. توضيح آنکه اگر بگوييم امر

)ضتد اتا  و   « فعتل المضتاد  »)ضد عاا و تربيت ليبرال/ضددين( و « ترک الوقايه»مقتضي نهي از 

تربيت سکولار( نيست؛ در اين صورت بردا ت فوق مورد ا کال اواهد بود. در پاسخ بايد گفت 

به هدايت( را هم بخاطر تفاوت )بي« تربيت سکولار»و « تربيت ليبرال/ضد دين»که اگر مدهيّ بودنِ 

مباني اصولي نتوانيم با اين آيه  ريفه اثبات کديم، ادله لفظي و لُبيّ کافي ديگري در نهتي از ايدتدو   

 )تربيت ليبرال و سکولار( وجود دارد.

 انگاره والدگری در مقایسه با انگاره مدرن

است گفتت  تود کته     اي  ود. ممکندر پايان لازا است به انگاره والدگري در اين آيه ا اره

اي سدتي از والدگري و تربيت است که مبتدي بتر انگتاره سرپرستتي و    انگاره مراقبت/وقايت، انگاره

صغارت انسان است و با انگاره مدرن از کودک و فرزند در تربيت متفاوت است. در انگاره مدرن، 

 تده استت. وي    انسان به تعبير کانت از دوران صتغارت و هرگونته قيموميتت و سرپرستتي اتارج     

-9٠: ١٤٠٠، قطرويتي،  ١؛ پيدکتارد ١٣7٠داند )کانت، باصراحت کانون رو دگري را امور ديدي مي

 محور نشانده است. محوري را ب اي مربي( و تربيت مدرن، متربي98

در پاسخ بايد گفت: اولاً ايده اروج انسان مدرن از صغارت در ادبيات رو دگري کبروياً قابل 

زده مبتدتي بتر   اتداانگار( و علتم  ت ربه مدرنيته نشان داد که مبداي اومانيستي )انستان جواب است و 

هاي عقلانيت ابزاري با تاکيد بر گرايشهاي سکولاريستي و فراغت از ارز هاي ديدي و الهي، بحران

متداري  اي را به همراه دا ته است. ادامحوري و ديتن سابقهمحيطي، االاقي و اجتماعي بي زيست

هي  تلازمي با صغارت انسان ندارد. طرُفه ايدکه انسان مدرن ذيل اهواء نفس اماره و اودبسددگي و 

 

1  .  Pinkard 
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نگري و ذبح حقايق عالم زيرپايِ علوا ت ربتيِ اطاپتيير، صتغارتي نتوين     جانبهاودمختاري و يک

 است. 

يا فرزندپروري در  ثانياً انگاره مراقبت در ادبيات مدرن نيز وجود دارد؛ اصوصاً در پرستاري و

اوان کودکي؛ اما تفاوت انگاره والدگري مدرن/ ليبرال با انگتاره استلامي در فراغتت از ارز تها و     

محتوري   دااتي و اومانيستي تربيت است. در تربيت اسلامي، انگاره والدگري،  ريعتمباني انسان

بدتدي استت. در   ل صتورت است. همين مرزگياري در تقابل با انگاره سکولار از والدگري نيتز قابت  

-اانواده سکولار و تربيت سکولاريستي، مراقبت و صيانت و همه عداصرش )اعم از مصون، مصون

است و اصتطلاحاً  « دنيايينگاهِ ايد ايي، اکدوني و اين»مِده و صائن( در  عاعِ دايره تدگ عده، مصون

 تود. بدتابراين حتتي تربيتت     فهم متي  دنيايي و سکولار، اين«مايَحير و يَحتير مده»و « مايُخاف مِده»

 جويانه اواهد دا ت. طلبانه و ليتديدي در تربيت سکولار بيشتر نگاه کارکردگرايانه و يا مدفعت

توانتد دا تته با تد. توضتيح     ثالثاً مراقبت وصيانت در تربيت وقايي نسبتي با مفهوا مقاومت مي

، حتيف کتودکي، بلتوغ زودرس،    محتوري آنکه نتي ه  عار اودمختاري انستان متدرن و کتودک   

هاي ذهدي، جسمي، اجتماعي و االاقي بوده و اانواده روز به روز به نفع صدعت فرهدتگ و  آسيب

نيتز نتوانستت از فروکاستت تربيتت     « ايتربيتت مدرسته  »تر  ده و حتي نظاا صدعت رسانه کوچک

نمايتد. بته تعبيتر     اي بته تربيتت علمتي جلتوگيري    اانوادگي به تربيت رسمي و تقليل تربيت مدرسه

گويدتد؛ امتا ايتن    تر همانگونه که مدتقدان از مرگ اانواده در تمدن اومانسيتي غربي سخن ميدقيق

محوري )والتد بته مثابته مراقتب و     آيه  ريفه، بر کارکرد ذاتي و اصيل اانواده و والدگري مراقبت

تربيت بته معدتاي لتزوا     نمايد و مراقبت وقايي در عصر سکولاريزاسيون فرهدگ وصائن( تاکيد مي

پتييري دارد. بتراين أستاس،    مقاومت و احياء دوباره نقه و کتارکرد اتانواده در تربيتت و جامعته    

صغارت مدرن، حيف اانواده به نفع نهاد قدرت و ثروت است و براي اروج از اين صغارت بايد 

متحد تربيت ديدي  جبهه»محور روي آورد و بصورت  بکه« تربيت مقاومتي»و « مقاومت تربيتي»به 

را  کل داد. به تعبير دقيقتر اطلاق آيه وقايه هم  امل دفع است و هم رفع و هم  امل « پايهاانواده

پايداري تربيتي )استقامت در تربيت کردن( و هم مدافعه تربيتي )مقابله با موانع و عوامل مهتاجم بته   

 تربيت( است.  
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 ها شنهادیپو  یریگ جهینت

پتردازي تربيتت و   تفسير آيه  شم سوره مبارکه تحريم بود تا امکان مفهواهدف نو تار حاضر 

تحديد معداي آن سد يده  ود. در بخه اول تلاش  د در پاسخ به سوال اول و دوا پتژوهه، بته   

تفسير مفردات آيه و سپس تبيين وقايه به مثابه تربيت پردااتته  تود. در ايتن بخته بته ايتن نتي ته        

با تد.  لدين واجب است و وقايه )يا از بتاب مقدمته يتا مصتداق( تربيتت متي      رسيديم که وقايه بر وا

همچدين فرايدد وقايه و تربيت وقايي تحت اطلاقات تربيت و ضوابط حاکم استت و تربيتت وقتايي    

 نبايد به فرايدد اضراري و اضلالي تبديل  ود. 

« ربيتت وقتايي  ت»و در بخه دوا و در پاسخ به سوال سوا پژوهه، تلاش  تد پتس از تدقتيح     

-نسبت آن با مفاهيم مشابه و متضاد مرز داسي  ود. در اين بخه به اين نتي ه رسيديم که ستخت 

هسته تربيت وقايي، هدايت الهي/اتدايي استت بدتابراين تربيتت وقتايي بتا تربيتت ليبترال و تربيتت          

اد و امتر بته   سکولار در تضاد است. وقايه مساويِ مفهوا هدايت و تربيت است و اعم از تعليم، ار 

-معروف و نهي از مدکر. همچدين گفتيم که وقايه اعم از مفهوا حضانت و تامين نفقته استت و متي   

تواند مساوي مفهوا ولايت با د. البته در مرز داسي تربيت وقايي با اين سه مفهوا گفتيم که وقايه 

 بر سعادت و هدايت تاکيد دارد.

دهد که براستاس آيته  شتم    ميکور در پيشيده( نشان مينتايج اين پژوهه )در امتياز با پژوهشهاي  

بددي است که تفتاوت پاراديمتک بتا تربيتت     قابل صورت« تربيت وقايي»سوره تحريم، مفهومي از 

 ليبرال و سکولار دارد.
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